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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

درگذشت 
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باسابقه 
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بود که رسانه 
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ادبیات، 
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صداقت در 
اجرا بنا کرد

 یوز، هویت ایرانی و جام جهانی
نشانه‌شناسی فرهنگی پیراهن تیم ملی فوتبال در جام 2026

ای سفیر روشن ایمان، ای مسلم!
تو را چگونـــه در واژه‌ها جـــای دهند، وقتی 

قامت تو از افق‌های وفاداری بلندتر است؟
در کوچه‌هـــای خامـــوش کوفـــه، درهـــا به 
رویت بســـته بود و در ســـکوت شـــب تنها 

قدم می‌زدی و ماه از پشت ابرها شرمگین 
استواری تو بود.

دســـت‌هایت پیـــام حســـین)ع( را حمـــل 
می‌کرد و دلت آینه‌ای بود که جز خورشـــید 

حقیقت در آن نمی‌تابید.

شب با همه تاریکی سنگینش بر شانه‌های 
شـــهر فرود آمده بود، اما در چشـــم‌های تو 

سپیده‌دم یقین می‌درخشید.
کوفیان عهد شکستند و تو بر عهد ماندی. آنان 

از ترس گریختند و تو به تقدیر لبخند زدی.

چه باشـــکوه بود آن لحظه که غربت، ردای 
خود را بر دوشت انداخت و تو چون نخلی 

استوار، در طوفان بی‌وفایی خم نشدی.
هنوز دیوارهای کوفـــه از صدای قدم‌هایت 
سرشـــارند و نام عزیـــزت در گـــوش تاریخ 

زمزمه می‌شود.
ای مسلم بن عقیل!

تو اولین ستاره‌ای بودی که پیش از طلوع 
کربلا بـــا خـــون خویـــش درخشـــیدی. تو 
همچون چراغی بودی که نه تنها خاموش 

نشد، بلکه شعله‌اش راه عاشـــورا را روشن 
کرد و تا ابد در قلب آزادگان جهان ماندگار 

شد.

عبدالرحیم سعیدی‌راد

پیش از طلوع کربلا
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درباره میراث حرفه‌ای »بهروز رضوی«؛ صدایی که بخشی از حافظه فرهنگی ایران شد

تنها صداست که می‌ماند

 
در تاریـــخ رســـانه ایـــران، چهره‌هایی 
وجود دارند که شهرتشان نه از تصویر، 
بلکه از صدا آغاز می‌شـــود؛ صداهایی 
که فراتر از یک ابزار ارتباطی، به بخشی 
از حافظـــه جمعـــی یک ملـــت تبدیل 
می‌شـــوند. بهـــروز رضـــوی بی‌تردید 
یکی از همین چهره‌هـــا بود؛ گوینده، 
صداپیشـــه، مجـــری و هنرمنـــدی که 
بیش از پنـــج دهه حضور مســـتمر در 
عرصـــه رســـانه، نـــام خـــود را در کنار 
ماندگارترین صداهـــای تاریخ معاصر 

ایران ثبت کرد.
درگذشـــت بهروز رضوی را نباید صرفاً 
فقدان یک گوینده باســـابقه دانست. 
او نماینده نسلی از اهالی رادیو بود که 

رسانه را نه یک شغل، بلکه یک رسالت 
فرهنگی می‌دانست. نسلی که اعتبار 
حرفه‌ای خود را بر پایه تســـلط بر زبان 
فارسی، شـــناخت ادبیات، احترام به 

مخاطب و صداقت در اجرا بنا کرد.
رضوی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 
۱۳۴۷ در رادیو آغاز کرد؛ زمانی که رادیو 
همچنـــان مهم‌ترین رســـانه عمومی 
کشور به شمار می‌رفت و گویندگان آن 
نقش تعیین‌کننده‌ای در شـــکل‌گیری 
سلیقه فرهنگی مخاطبان داشتند. او 
به سرعت توانست با ویژگی‌هایی چون 
بیان شفاف، لحن آرام، تسلط کم‌نظیر 
بـــر کلام و قـــدرت انتقال احســـاس، 
جایگاهـــی ممتاز در میـــان گویندگان 

رادیو پیدا کند.
آنچـــه بهـــروز رضـــوی را از بســـیاری از 
همنســـانش متمایز می‌کـــرد، صرفاً 
کیفیت صدایـــش نبـــود. او به خوبی 
می‌دانســـت که صـــدا زمانـــی ماندگار 
می‌شود که حامل معنا باشد. به همین 
دلیل، در طول سال‌های فعالیت خود 

مصنوعی و ابزارهـــای دیجیتال امکان 
بازتولید هر صدایی را فراهم کرده‌اند، 
ارزش صداهایی مانند بهـــروز رضوی 
بیش از گذشـــته آشکار می‌شـــود زیرا 
آنچـــه او را ماندگار کـــرد، صرفاً جنس 
حنجره یا ویژگی‌های صوتی نبود، بلکه 
شـــخصیت فرهنگی، دانش، تجربه و 
صداقتی بود که در پس هر واژه شنیده 

می‌شد.
شـــاید بهترین توصیف بـــرای جایگاه 
او همان جمله مشـــهور فروغ فرخزاد 
باشـــد: »تنها صداســـت که می‌ماند.« 

این عبارت درباره بهروز رضوی تنها یک 
تعبیر شـــاعرانه نیست، بلکه توصیفی 
دقیق از میـــراث حرفـــه‌ای هنرمندی 
اســـت کـــه بخـــش مهمـــی از هویت 
شنیداری چند نسل از ایرانیان را شکل 
داد. او رفت، اما صدایی که بیش از نیم 
قرن با فرهنگ و رســـانه این سرزمین 
پیوند خورده بود، همچنان در حافظه 
جمعی ایران باقی خواهد ماند؛ نه فقط 
به عنوان یک گوینـــده موفق، بلکه به 
عنـــوان یکـــی از مهم‌تریـــن صداهای 

تاریخ معاصر کشور.

کارنامه

علی نعیمی
منتقد سینما

فعالیت‌های بهروز رضوی تنها به پشت میکروفن محدود نشد. او 
در مقاطع مختلف در سینما و تلویزیون نیز حضور یافت و تجربه 
بازیگری را آزمود. با این حال، حتی زمانی که مقابل دوربین قرار 
می‌گرفت، همچنان مهم‌ترین سرمایه‌اش همان صدایی بود که 

مخاطبان سال‌ها با آن زندگی کرده بودند.
آخرین حضور قابل توجـــه او در عرصه بازیگـــری را می‌توان در 
ســـریال »گناه فرشـــته« به کارگردانی حامد عنقا مشاهده کرد؛ 
مجموعه‌ای که به نوعی واپســـین یادگار تصویـــری این هنرمند 
برای مخاطبان به شـــمار می‌رود. هرچند رضوی همواره خود را 
بیش از آنکه بازیگر بداند، یک گوینده حرفه‌ای می‌دانست، اما 
حضورش در آثار نمایشی نشـــان می‌داد که چگونه تجربه چند 
دهه کار رسانه‌ای می‌تواند به خلق شـــخصیتی باورپذیر در برابر 

دوربین نیز کمک کند.

بهروز رضوی و تجربه بازیگری

ـــرش بـ

پیراهن تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶، بیش 
از آنکه یک محصول ورزشی باشد، حامل یک پیام 
فرهنگی اســـت، پیامی که البته در نگاه اول، بیش 
از هر چیز با تکرار شناخته می‌شـــود تا نوآوری، اما 
می‌تواند نقطه عزیمت یک خوانش فرهنگی از این 
پیراهن باشد؛ خوانشی که از سطح پارچه و رنگ فراتر 
می‌رود و به نسبت میان هویت ملی، حافظه جمعی و 

بازنمایی فرهنگی در فوتبال می‌پردازد.
فوتبال امـــروز فقط یک رقابت ورزشـــی نیســـت. 
تیم‌های ملی در مهم‌تریـــن تورنمنت‌های جهان، 
نمایندگان فرهنگی کشورها نیز هستند. همان‌گونه 
که پرچم، سرود ملی یا حتی شیوه تشویق هواداران 
بخشی از هویت یک ملت را بازتاب می‌دهد، لباس 
تیم ملی نیز به رســـانه‌ای برای روایـــت تصویری آن 
هویت تبدیل شده است. به همین دلیل است که 
بسیاری از کشورها در طراحی کیت‌های خود به سراغ 
عناصر تاریخی، نشانه‌های بومی، الگوهای سنتی، 
معماری، هنر و حتی خاطرات جمعی می‌روند تا از 
طریق یک پیراهن، داستانی درباره خود روایت کنند. 
در این میان، یوزپلنگ ایرانی طی بیش از یک دهه 
گذشته به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های هویتی فوتبال 
ایران تبدیل شده است. این حیوان نادر و در معرض 
انقراض، اول با هدف جلب توجه جهانی به بحران 
زیست‌محیطی و ضرورت حفاظت از گونه‌های در 

خطر، وارد فضای فوتبال شد، اما به‌تدریج از یک نماد 
محیط‌زیستی فراتر رفت و به بخشی از حافظه بصری 
فوتبال ایران بدل شـــد. امروز کمتر هوادار فوتبال 
ایرانی است که پیوند میان تیم ملی و یوزپلنگ ایرانی 
را درک نکند. به همین دلیل حضور دوباره این نماد 
روی پیراهن تیم ملی را می‌توان تلاشی برای حفظ 
یک روایت آشنا دانســـت، روایتی که در آن فوتبال 
تنها نماینده ورزش نیست، بلکه حامل بخشی از 
دغدغه‌های فرهنگی و زیست‌محیطی جامعه نیز 
هست. با این حال، اهمیت یک نماد فقط به حضور 
آن محدود نمی‌شود، بلکه به شیوه بازنمایی آن نیز 
بستگی دارد. در طراحی پیشین، یوز بیشتر حالتی 
گرافیکـــی و نمادین داشـــت و در بافت لباس حل 
می‌شد. اما در نســـخه جدید، تصویر آن به شکلی 
واقع‌گرایانه‌تر و مستقیم‌تر دیده می‌شود. این تغییر، 
هرچند جزئی به نظر برسد، از منظر نشانه‌شناسی 
قابل تأمل است. حضور یوز آشکارتر و بی‌واسطه‌تر 
اســـت، گویی می‌خواهد اطمینان حاصل کند که 
این نشانه دیده می‌شود و در میان جزئیات طراحی 

گم نمی‌شود.
در جـــام جهانی، هر چهار ســـال یک بـــار فرصتی 
اســـتثنایی برای بازنمایی تصویر یک ملت در برابر 
افکار عمومی جهـــان فراهم می‌شـــود. در چنین 
موقعیتی، انتظار مـــی‌رود که لباس تیـــم ملی نیز 
چیزی فراتر از یک پوشـــش ورزشـــی باشد، نوعی 
بیانیه فرهنگی که بتواند بخشی از ویژگی‌های ایران 
امروز را به نمایش بگذارد. از این منظر، برخی ممکن 
است معتقد باشند که تکرار تقریباً کامل طرح قبلی، 
فرصت خلق یک روایت تازه را از میان برده است؛ 
روایتی که می‌توانست از ظرفیت‌های گسترده هنر، 
تاریخ، ادبیات، معماری یا حتی طبیعت ایران بهره 

بگیرد و تصویری نو از هویت ایرانی ارائه کند.

یادداشت

سپنتا امانپور
پژوهشگر مطالعات فرهنگی

همواره کوشید میان تکنیک گویندگی 
و دانش ادبی پیوند برقرار کند. علاقه 
عمیـــق او به ادبیـــات فارســـی و انس 
دیرینه‌اش با شـــعر و نثر کلاسیک، به 
صدایش کیفیتی می‌بخشید که کمتر 
در میـــان گوینـــدگان رســـانه‌ای دیده 

می‌شد.
شـــاید یکـــی از مهم‌تریـــن خدمـــات 
فرهنگـــی رضـــوی را بتـــوان در روایت 
مســـتند »ایـــران« جســـت‌وجو کـــرد؛ 
مجموعه‌ای که در آن صدای او بر فراز 
جغرافیا، تاریخ و فرهنگ این سرزمین 
حرکت می‌کرد. در ایـــن پروژه، رضوی 
صرفاً یک راوی نبود؛ او به نوعی صدای 
ایران بـــود. صدایـــی که نام شـــهرها، 
روستاها، بناهای تاریخی و جلوه‌های 
فرهنگـــی کشـــور را بـــرای میلیون‌ها 
مخاطب بازگو می‌کرد و میان رسانه و 

هویت ملی پلی ماندگار می‌ساخت.
در کنـــار رادیـــو، حضـــور او در عرصـــه 
صداپیشـــگی و گویندگی آثار تصویری 
نیز اهمیت ویژه‌ای داشـــت. رضوی از 
معـــدود هنرمندانی بود که توانســـت 
مرز میان گویندگـــی رادیویی و روایت 
تصویری را با موفقیت پشت سر بگذارد. 
صدای او در مستندها، سریال‌ها و آثار 
نمایشی مختلف حضوری مؤثر داشت 
و به بسیاری از شخصیت‌ها و روایت‌ها 

هویتی مستقل می‌بخشید.
اهمیـــت بهـــروز رضـــوی را بایـــد در 
جایگاهی فراتر از یک فرد جست‌وجو 
کرد. او متعلق به دوره‌ای از رسانه بود 
کـــه در آن صـــدا هویت می‌ســـاخت. 
دورانـــی کـــه مخاطـــب پیـــش از آنکه 
تصویر را به خاطر بســـپارد، صـــدا را به 
یاد می‌آورد. به همین دلیل اســـت که 
نـــام رضوی بـــرای بســـیاری از ایرانیان 
بـــا خاطـــرات رادیـــو، کتـــاب شـــب، 
مســـتندهای تلویزیونی و روایت‌های 

فرهنگی گره خورده است.
امروز کـــه فناوری‌های نویـــن، هوش 


